
 

 ٦٢تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم

بُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا  وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كأَن لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ ﴿ 

) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ  ٤۶يَفْعَلُونَ (   وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَي مَا  ) ٤۵مُهْتَدِينَ ( 

قُل   ) ٤۸وَيَقُولُونَ مَتَي هذَا الوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (  ) ٤۷رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ( 

تَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَستَقْدِمُونَ  لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْ 

 )٤۹ ( ﴾  

عناصر محوري سور مكي و همچنين سورهٴ مباركهٴ يونس اصول اعتقادي بــود يعــني توحيــد و نبــوت و معــاد و 

گانه بود ذيلاً مطرح شد بخش توحيد و همچنين نبوت را ارائه فرمودند الان ايــن مسائلي كه وابسته به اين اصول سه

رسد كــه ذات ميبخش معاد است فرمود اينهايي كه تبهكارند اينطور نيست كه از كيفر الهي در امان باشند روزي فرا 

دانند اين ميكند اينها جريان دنيايشان را و همچنين قبل از قيامت را در حد يك ساعت مياقدس اله همه اينها را جمع  

يعــني  ١شود «تفكّر ساعة خير كذا و كــذا»ميكلمه ساعة چه در مسائل مثبت چه منفي نمودار قلت است وقتي گفته 

اي حالا يك مقداري فكر كردن ناظر به آن قلّت مدت است اين يك لحظه فكر كردن نه يعني يك ساعت شصت دقيقه

كنند كه خيلي در دنيا معطل شدند اين ياي از وقت خيلي احساس نميعني يك پاره ٢هم كه فرمود ﴿ساعة من النهار﴾

 
  . ١٨٣، ص ١١ـ مستدرك، ج   ١
  .٤٥ـ سوره يونس، آيه   ٢



 

تعبير گاهي به ساعت است گاهي به عشيه است گاهي به ضحي است گاهي به روز است گاهي به ده روز است يعني 

بــه  ٤٦دهند در سورهٴ مباركهٴ نازعات آيه ميبه تفاوت خود اين افراد يا دركهايي كه اينها دارند پاسخهاي گوناگوني 

اينها وقتي وارد قيامــت  ٣اين صورت است ﴿انما انت منذر من يخشيها كام يوم يروا لم يلبثوا الا عشية او ضحيٰها﴾

اي از روز عشية يعني بينند يعني پارهميشدند جريان قبل از قيامت را مثلا دنيا را گويا در حد يك بامداد يا شامگاه  

بــه ايــن  ٣٥شامگاه ضحي يعني بامداد تا نزديكهاي نيمروز ظهر غير از ضحي است در سورهٴ مباركــهٴ احقــاف آيــهٴ 

صورت آمده است ﴿فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل و لا تستعجل لهم كأم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثــوا الا 

آنچه در سوره احقاف آمده شبيه همين است كه در سورهٴ يونس   ٤ساعة من ار بلاغ فهل يهلك الاّ القوم الفاسقون﴾

اند نه حتي يك روز در ســورهٴ مباركــه كنند يك مقداري از روز را در دنيا بودهميمطرح شده است كه اينها احساس  

تبهكاران چون   ٥به اين صورت ياد شده است ﴿و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾  ٥٥روم آيه  

كنند كه فقط يك ساعت ماندند يعني يك مدت كوتاهي ميبينند سوگند ياد ميبرايشان روشن نيست و وضع ابديت را 

در دنيا يا در برزخ ماندند براي آا طولاني بودن مدّت دنيا يا برزخ محسوس نيست براي اينكه ابديت را كه مشاهده 

 ١١٢شــود آيــه ميساله براي او يك ساعت يا يك روز تلقــي  ٨٠ ٧٠كنند انسان در قبال مرحلهٴ ابدي اين دورهٴ مي

شوند ﴿قــال كــم لبثــتم في الارض عــدد ميسورهٴ مباركهٴ مومنون به اين صورت است وقتي اينها وارد صحنه قيامت 

ما به نظر ما يــك روز يــا  ٧چند سال مانديد؟ آا در پاسخ سوال چند سال ﴿قالوا لبثنا يوما او بعض يوم﴾  ٦سنين﴾

شمرند عدد ميدانند از آا سوال كنيد آا كه عادند آايي كه مياي از روز مانديم يك نصف روز مانديم آا كه پاره
 

  . ٤٥و   ٤٦ـ سوره النازعات، آيات   ٣
  .٣٥ـ سوره أحقاف، آيه   ٤
  .٥٥ـ سوره الروم، آيه   ٥
  .١١٢ـ سوره المؤمنون، آيه   ٦
  .١١٣ـ سوره المؤمنون، آيه   ٧



 

دانيم به نظر ما يك روز يا نصف روز است در سوره مباركه طه يما نم ٨نزد آا است از آا بپرسيد ﴿فسئل العادين﴾

﴿من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا ... يوم ينفخ في الصــور و نحشــر   ١٠٤به اين صورت آمده است كه آيه  

گويند كه شايد ده دوز طول كشيده مياينها باهم راز گويانه  ٩المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا﴾

گويند نــه كنند ميميآا كه يك مقداري تر درك   ١٠﴿نحن اعلم بما يقولون اذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما﴾

سخن از ده روز نيست فقط يك روز شما مانديد حالا يا اين مربوط به اشخاص است يا كيفيت مواقف قيامت است يا 

آيد ولي بالاخره جريان دنيا را هم چنين برزخ را نسبت به قيامت كبري ميكيفيت حالتهايي است كه براي آا پديد  

  بينند .ميخيلي كم 

  سوال 

شود مومنين آن پنجاه هزار ســال بــراي ميجواب: بله مومنين هم همينطور است مومنين كه خيلي به سرعت رد 

كنــد ميشوند خداي سبحان با مومنين كه سريع الحساب رفتار ميدقيقه است مومنين سريعا رد   ٦يا    ٥آا به اندازه  

    شوند.ميگذارند و وارد شت مياينها زود اين  مراحل را پشت سر 

  سوال:

كنند بله نسبت به مشاهده ابديت دنيا يك مدت كوتاهي اســت چــون درك ميجواب: وقتي كه ابديت را مشاهده 

  كنند.ميشوند وقتي وارد صحنه ابديت شدند ابديت را به خوبي درك ميكنند وارد صحنه ابديت مي

 
  .١١٣ـ سوره المؤمنون، آيه   ٨
  . ١٠٠و   ١٠٢و  ١٠٣ـ سوره طه، آيات   ٩

  .١٠٤ـ سوره طه، آيه   ١٠



 

آنجــا  ١١هزار سال وقتي فرمود ﴿خمسين الف سنة﴾  ٥٠در سوره مباركه المعارج به اين صورت ... در جريان آن  

مجلس خصوصي بود در مترل زيد بن ارقم بود ظاهرا يكي از اصحاب در مترل اصحاب پيغمبر صلي االله عليه و آله 

و سلم تفسير اين آيه مطرح شد يك كسي از حضرت سوال كرد كه ما اطول هذا اليوم؟ چــه روز طــولاني اســت در 

هزار سال است اين روايت در ذيل همان آيه است كسي از حضرت ســوال كــرد مــا  ٥٠ذيل آن آيه كه دارد قيامت 

اطول هذا اليوم چه روز طولاني است ما اطول ما افعل كلمه تعجب است حضرت فرمود «والذي نفسي بيده» قسم به 

هزار سال براي مومن به اندازه صلاة مكتوبه است به اندازه يــك   ٥٠ذات  كسي كه جانم در دست او است اين روز  

نماز واجب مومن يك نماز واجب مثلا نماز ظهرش كه چهار ركعت است چقدر طول بكشد خيلي هم با طمئنينه بخواند 

دقيقه اين پنجاه هزار سال براي او همين اندازه است وجهي ندارد كه او معطل شود او تمــام كارهــايش را در   ١٠،    ٨

نيست لحظه به  ١٢دنيا انجام داد آنجا موقفي نيست بازداشتي نيست ايست و بازرسي نيست ﴿و قفواهم ام مسئولين﴾

كنند براي سوال كردن كسي كه حسابش روشن است ذات اقدس اله كه سريع الحساب ميلحظه يك عده را بازداشت 

  شود.ميكند كه سريعا وضعش را روشن مياست با او اينچنين رفتار 

ماننــد حــالا ميمانند فرمود بسيار كــم  ميدر سوره مباركه اسراء به اين صورت آمده است كه چقدر اينها مثلا  

سوره اسراء اين است ﴿يوم يدعوكم و فتستجيبون بحمده   ٥٢مدت آن به اندازهٴ ساعة من النهار نيست كم هست آيه  

درك تو اين است كه كم ماندي البته ساليان متمادي در دنيا ماندي اما نسبت به ابديت   ١٣و تظنون إن لبثتم الا قليلا﴾

كم است يا وجوه ديگري كه در بحثهاي قبلي اشاره شده به هر تقدير فرمود ﴿و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ســاعة 

 
  . ٤ـ سوره المعارج، آيه   ١١
  .٢٤ـ سوره الصافات، آيه   ١٢
  . ٥٢ـ سوره الإسراء، آيه   ١٣



 

اينهايي كه مسئله معاد را انكار كردند سرمايه را باختنــد   ١٤من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء االله﴾

گاهي تعبيرمنفي دارد گاهي تعبيرمثبت يعني آن هم نفي مثبت است تعبير منفي اين است كه ﴿قد خسر الذين كــذبوا 

كند به اينكه اينها در تجارت سود نبردنــد ميبلقاء االله﴾ اينهايي كه معاد را منكر شدند سرمايه را باختند گاهي تعبير  

سوره مباركه بقره اين بود كه ﴿اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارم﴾   ١٦﴿فما ربحت تجارم﴾ آيه 

سورهٴ بقــره اينهــا چــون مهتــدي  ١٦مشترك است بين آيه محل بحث سورهٴ يونس و آيه   ١٥اين ﴿و ما كانوا مهتدين﴾

نبودند تجارت سودآوري نداشند بعد در محل بحث فرمود نه تنها تجارت سود آوري نداشتند كه تجارت رابحي داشــته 

فرمايد نه ميفرمايد كه اينها سود نكردند يك وقتي ميباشند بلكه سرمايه را باختند كه اين بدتر از آن است يك وقتي 

سوره مباركه بقره بود اين نسبت به  ١٦سرمايه را از دست دادند ﴿فما ربحت تجارم و ما كانوا مهتدين﴾ كه در آيه 

برخي ها كه نرم تر بودند قابل تطبيق است اما آيه محل بحث اين است كه اينها اصلا سرمايه را باختنــد ﴿قــد خســر 

  .١٦الذين كذبوا بلقاء االله و ما كانوا مهتدين﴾

مطلب ديگر اين است كه ذات اقدس اله در جريان انبياء گذشته فرمود گروهي تبهكارانه در برابر نوح ايستادند 

يــا  ١٨﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾  ١٧و ما اينها را غرق كرديم در برابر حضرت موسي ايستادند ﴿فنبذناهم في اليم﴾

يا در جريان انبياء ديگر فرمود سخرها عليه ســبع ليــال و   ١٩در جريان قارون فرمود ﴿فخسفنا به و بداره الارض﴾

ثمانية ايام بالاخره اينها را مستاصل كرد مستاصل كرد يعني اصل اينها را برانداخت استاصله يعني قلع اصــله اينهــا را 

 
  .٤٥ـ سوره يونس، آيه   ١٤
  .١٦ـ سوره البقره، آيه   ١٥
  .٤٥ـ سوره يونس، آيه   ١٦
  . ٤٠ـ سوره القصص، آيه   ١٧
  .٧٨ـ سوره طه، آيه   ١٨
  . ٨١ـ سوره القصص، آيه   ١٩



 

گويند مستاصل است يعني اصلش برافتاد وجود مبارك پيغمبر صلي ميريشه كن كرديم كسي كه ريشه كن شده است 

االله عليه و آله و سلم بعد از دريافت اينگونه از اخبار درباره اممم گذشته عرض كرد خدايا اينها هم كه كــم نياوردنــد 

نسبت به دين و اصحاب ما و ياران اينها ياران ما را هم شهيد كردند و هم دين را به استهزاء گرفتند كاري از دســت 

سورهٴ مباركهٴ مومنون درخواست پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم به   ٩٣اين سناديد قريش برنيامدكه نكنند در آيه  

شود كه ميخدايا اين    ٢٠اين صورت نقل شده است ﴿قل رب اما تريني ما يوعدون رب فلاتجعلني في القوم الظالمين﴾

كنيد نسبت به كفار به من نشان بدهيد در زمان من اينها را مستاصل ميدهيد وعيد و ديد  ميآنچه را كه شما وعده  

كني نذير آن عذاايي كه بر امم گذشته وار شده است ذات اقدس اله فرمود به اينكه ﴿و إنّا علي أن نريك ما نعدهم 

ما اين قدرت را داريم كه آن وعيدها و ديدها را عملي بكنيم اما تو يك ماموريتي داري و ما هم يــك   ٢١لقادرون﴾

تــو در حــوزه  ٢٢قضا و قدري داريم ماموريت تو اين است كه ﴿ادفع بالتي هي احسن السّيئة نحن اعلم بما يصــفون﴾

برند ولي بناي عملي تو و يبرند يك عده ره نممياسلامي بَدان را منتفي نكن  بدي را منتفي بكن البته يك عده ره 

اصحاب تو در حوزهٴ اسلامي اين باشد كه بدي را از بين ببري اختلاف را از بين ببري نه مختلف را و رقيب را از پــا 

هســت  ٢٣دربياوري اگر كسي از بيرون حمله كرده است بله ﴿جاهد الكفــار و المنــافقين﴾ اســت ﴿و غلــظ علــيهم﴾

است و ماننــد آن امــا در داخــل حــوزه  ٢٥است و مانند آن ﴿و جاهدهم به جهادا كبيرا﴾  ٢٤﴿وليجدوا فيكم غلظه﴾

اسلامي در امت شما در درون شما اگر يك مشكلي پيش آمد شما سعي كنيد دشمني را از بين ببريد نــه دشمــن را از پــا 

 
  .٩٣و   ٩٤ـ سوره المؤمنون، آيات   ٢٠
  .٩٥ـ سوره المؤمنون، آيه   ٢١
  .٩٦ـ سوره المؤمنون، آيه   ٢٢
  . ٧٣ـ سوره التوبه، آيه   ٢٣
  . ١٢٣ـ سوره التوبه، ايه   ٢٤
  .٥٢ـ سوره الفرقان، آيه   ٢٥



 

دربياوريد ﴿ادفع بالتي هي احسن﴾ چي را؟ ﴿السيئة﴾ سيئه را و بدي و اختلاف و رقابــت را و دشمــني را از پــا در 

بياوري نه دشمن را بله اگر كسي از بيرون مرز حمله كرد نسبت به اينها ﴿جاهد الكفار و المنافقين﴾ هست ﴿وليجــدوا 

فيكم غلظة﴾ هست ﴿واغلظ عليهم﴾ هست اما در داخل حوزه اسلامي بنايتان بر اين باشد كه كينه را از بين ببريــد 

نه صاحب كينه را رقابت را از بين ببريد نه رقيب را از صحنه خارج كنيد دشمني را از بين ببريد نــه دشمــن را از پــا 

دربياوريد ﴿ادفع بالتي هي احسن﴾ يعني با آن روش احسن با طريقه حســنا دفــع بكــن چــي را؟ ﴿الســيئة﴾ يعــني 

اختلاف را نه السيئ آنكه بد است بدي را از بين ببريد نه بدان را اين وظيفه شما است در داخل حــوزهٴ اســلامي مــا 

تان اين اســت تــا آنجــايي كــه ممكــن اســت و اما شما وظيفه ٢٦قدرت داريم ﴿وانّا علي أن نريك ما نعدهم لقادرون﴾

بكوشيد اختلاف را از بين ببريد نه اينكه رقيب را از صحنه خارج بكنيد رقيب را از صحنه خارج كردن كار آســاني 

است اما رقابت را برطرف كردن كار هر كسي نيست شما موظفيد اين كار را بكنيد اما درباره عذاب استئصال اينكــه 

كنيد شما بالاخره ميشما با انبياء ديگر فرق   ٢٧به شما گفته شد شما هم اينچنين را مطرح كنيد ﴿اما ترينّي ما يوعدون﴾

هستيد و خاتم انبياء هستيد بنا براين نيست كه حالا هر پيغمبري كــه آمــده جمعيــت حــرف او را   ٢٨﴿رحمة للعالمين﴾

گوش نداند كافر يا منافق شدند ما همه را بريزيم در دريا يا همه را با طوفان غرق كنيم بله جريان نوح اينگونه بــود 

جريان حضرت موسي سلام االله عليهما اينگونه بود اما حالا اگر كسي خاتم انبياء شــد و ديگــر بعــد از او پيــامبري 

 ٢٩نخواهد آمد اين نباشد ﴿رحمة للعالمين﴾ باشد ان ارسلناه رحمتا للناس كافه باشد ﴿ومٰا ارسلناك إلاّ كافــة للنــاس﴾

باشد بنابراين درباره عذاب استئصال آن جريان سورهٴ مباركهٴ انفال مطرح است در سوره انفال كه قبلا بحث شد آيــهٴ 

 
  .٩٥ـ سوره المؤمنون، آيه   ٢٦
  .٩٣ـ سوره المؤمنون، آيه   ٢٧
  . ١٠٧ـ سوره الانبياء، آيه   ٢٨
  . ٢٨ـ سوره سبأ، آيه   ٢٩



 

حالا اينچنين   ٣٠به اين صورت بود ﴿و ما كان االله ليعذم و انت فيهم﴾ ﴿و ما كان االله معذم و هم يستغفرون﴾  ٣٣

كه ما فوراً عذاب را مثل طوفان بياوريم و عذااي ديگر بياوريم اينهــا را مستأصــل كنــيم اصــل و ريشــه اينهــا را 

رونــد و ميبراندازيم نه البته در جريان بدر امثال بدر و خندق و اينها عذااي مقطعي و موسمي كه چند نفــر از بــين 

يــا  ٣١شوند اينها عيب ندارد اما آن عذابي كه نظير عذاب حضرت نوح باشد ﴿سخّرها علــيهم ســبع ليــالٍ﴾ميكشته  

باشد اينجور عذاا مادامي كه تو در بين مردم هستي ما ايــن   ٣٣﴿فغشيهم من اليمّ ما غشيهم﴾  ٣٢﴿فنبذناهم في اليم﴾

دانيم عظمت تو چيست تو رحمة للعالمين هستي ماداميكه تو در بين مردم هستي ميفرستيم براي آنكه ما  يعذاا را نم

فرستيم ﴿و ما كان االله ليعذم و انت فيهم﴾ و اگر بعد از رحلت شما اينها اهل اســتغفار بودنــد و يما اين عذاا را نم

 ــ داريم البتــه يتوبه كردند و بالاخره مستغفراني در بين اينها پديد آمد باز هم ما آن عذاب استئصال را بر اينهــا روا نم

  عذااي مقطعي و مانند آن محذوري ندارد.

بنابراين ا ينكه ذات اقدس اله در همين آيهٴ سورهٴ يونس كه فرمود هيچ امتي نيست مگر اينكــه پيــامبري دارد و 

كنيم قسط اسلامي اين است قسط اسلامي اين اســت كــه عــذااي مياگر پيامبرش آمد ما به قسط بين اينها حكم  

شود اما تا وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم در بين امت هست آن عذااي استئصــال رخ ميمقطعي  

دهد و اگر پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم رحلت كرد اينها اهل استغفار شدند باز آن عذاب استئصــال رخــت ينم

اش را چون تا تو هســتي آن عــذاب بندد عذااي مقطعي عيب ندارد ﴿و اما نرينك بعض الذي نعدهم﴾ نه همهميبر

  نخواهد آمد بعضي از آن مراحل البته عيب ندارد.

 
  .٣٣ـ سوره الأنفال، آيه   ٣٠
  . ٧ـ سوره الحاقة، آيه   ٣١
  . ٤٠ـ سوره القصص، آيه   ٣٢
  .٧٨ـ سوره طه، آيه   ٣٣



 

  سوال 

جواب: چرا عذاب هست اينها به سوء اختيار است اما عذاب استئصال نيست عذاب مقطعي است مشابه اين در 

شود. كه اميــدواريم اينچنــين مي جاي ديگر هم هست و اگر مسلماا هل استغفار و اعتصام به حبل االله باشند ترميم

  باشد.

كنيم براي اينكه عظمت تو رحمت للعالميني تو در باره مي﴿و اما نرينك بعض الذي﴾ نه همه آنچه را كه ما ديد  

و بعد از توفي تو مــا ايــن  ٣٤انبياء ديگر نبود اين خصيصه مال تو است ﴿و اما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك﴾

وقتي اين بخش ديد و ذكر عذاب را  ٣٥عذاب را اعمال بكنيم بالاخره ﴿فالينا مرجعهم ثم االله شهيد علي ما يفعلون﴾

آيد ميشود اين عذاب كي ميذات مقدّس پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم براي آا بازگو كرد آا گفتند پس كي 

كردند پاسخش اين است كه ﴿ولكل امة رسول﴾ اين يك اصل كلي  است كه هيچ امــتي ميوقتي استعجال و استهزاء  

نيست مگر اينكه پيغمبر دارد اصل كلي اين است ﴿فاذا جاء رسولهم﴾ اگر پيامبرشان آمــد و اينهــا نپذيرفتنــد و در 

برابر پيغمبرشان صلي االله عليه و آله و سلم موضع گرفتند و به مخالفت برخاستند ﴿قضي بينهم بالقســط﴾ بــا قســط 

شوند كه اينها حالا به چه عذابي بايد معذب شوند برابر قسط و عدل است براي اهميــت مطلــب هــم بــه ميداوري  

صورت مثبت آمده است هم بصورت منفي بصورت مثبت آمد فرمود ﴿قضي بينهم بالقسط﴾ بصورت منفي ياد شــد 

اگر حكم بالعدل است يقينا ظلم نيست اين ﴿وهم لا يظلمون﴾ تثبيت و تاكيد و تاييــد   ٣٦فرمود ﴿و هم لا يظلمون﴾

همان ﴿قضي بينهم بالقسط﴾ است در نوبتهاي قبل اشاره شد كه هيچ ملتي نيست مگر اينكه پيغمبر دارد ﴿و لقد بعثنا 

 
  .٤٦ـ سوره يونس، آيه   ٣٤
  .٤٦ـ سوره يونس، آيه   ٣٥
  .٤٧ـ سوره يونس، آيه   ٣٦



 

گفت ﴿ان اعبــدوا االله و اجتنبــوا ميوقتي براي هر ملتي يك پيامبري آمد آن پيامبر به آن ملت   ٣٧في كل امة رسولا﴾

هزار است مثلا در چند جاي قرآن فرمود  ١٢٤گذرد در روايات هم هست كه رقم انبياء از هزارها مي  ٣٨الطاغوت﴾

ها را اصلا در قرآن نگفتيم ﴿منهم من قصصنا عليك و منهم مــن لم ما انبياء فراواني را اعزام كرديم ولي قصص بعضي

شود همه معارف علوم و اولين و آخرين و تبيان كل شئ در قرآن هست خود قرآن مياينكه گفته    ٣٩نقصص عليك﴾

هايشان را نگفتيم اما براي مردم نگفتيم نه براي پيغمبر و آل پيغمبر عليهم الصلاة والسلام نگفتــيم فرمايد ما خيليمي

فرماينــد كــه ميبينيد در روايات ما احاديث فراواني است كه ائمه عليهم السلام مياند شما اسرارش را براي آا گفته

ذات اقدس اله براي پيامبري از انبياء بني اسرائيل چنين وحي فرستاد چنين گفته است آن پيغمبر چنين گفتــه اســت 

اينها را خداي سبحان بوسيله پيغمبر به اهل بيت فرموده اما در خود قرآن نيست چه در سورهٴ نساء چه در بخشي از 

سور ديگر فرمود برخي از اينها انبيائي هستند كه ما داستانشان را بــراي شمــا بــازگو كــرديم و بعضــي هســتند كــه 

داستانشان را نگفتيم طبق آنچه كه در روايات آمده آايي كه نگفتند خيلي بيش از آايي اســت كــه گفتنــد بــراي 

شود كه قسمت مهم انبياء ميپيغمبر اسم شريفشان آمده معلوم  ٢٤هزار پيغمبر است و در قرآن فقط   ١٢٤اينكه اگر  

نيامده خوب اين انبياء اممي داشتند حرفهايي داشتند جنگ و صلحي داشتند و قبض و بسطي داشتند رضا و سخطي 

سوره نساء به اين صــورت اســت كــه ﴿و رســلاً قــد  ١٦٤داشتند نعمت و نقمتي داشتند هيچ كدامش نيامده در آيه 

بعد از اينك فرمود ﴿انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح و النبيين من بعده﴾ اما حالا آن انبيــائي   ٤٠قصصناهم عليك﴾

ها هستند ديگر آا را ذكر نكرده ﴿و اوحينا الي ابراهيم و اسماعيل و اســحاق و يعقــوب و كه بعد از نوح هستند كي

 
  . ٣٦ـ سوره النحل، آيه   ٣٧
  . ٣٦ـ سوره النحل، آيه   ٣٨
  . ٧٨ـ سوره غافر، آيه   ٣٩
  .١٦٤ـ سوره النساء، آيه   ٤٠



 

همان ســورهٴ نســاء  ١٦٤آنگاه در آيه   ٤١الأسباط و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان و آتينا داود زبورا﴾

فرمود ﴿و رسلا قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك﴾ اين را در سورهٴ ديگر هم فرمود اينطور نيست 

تــا پيــامبر انبيــاء ديگــر  ٢٥گوئيم بعد هم در قــرآن غــير از ايــن ميكه رسلي را ما شرح حالشان را نگفتيم و بعد 

انبيائي كه مال آنطرف آب شرق هستند يــا  ٤٢داستانشان نيامده ﴿و رسلا لم نقصصهم عليك و كلم االله موسي تكليما﴾

گويد كه ميشد داستان انبيائي را به مردم  يگفت براي مردم ثابت نمميهايشان را  اينطرف آب غرب هستند اگر قصه

حــالا اگــر بفرمايــد مــا آنطــرف   ٤٣بعد به مردم بفرمايد كه ﴿سيروا في الارض ثمّ انظروا كيف كان عاقبة المكــذبين﴾

اي پيش آمد مردم راه تحقيق نداشتند اينگونه نيست كــه اقيانوس كبير ما براي امّتي يك پيامبري فرستاديم يك حادثه

انبياء مخصوص خاورميانه باشند اين خاورميانه معمور بود درياي مهمي نداشت رفت و آمد عادي ممكن بــود قصــهٴ 

انبياي خاورميانه در قرآن آمده انبيائي كه مال آنطرف چين بود انبيائيكه مال اقيانوس اطلس بــود انبيــائي كــه مــال 

  اش نيامده براي اينكه راهي براي تفهيم مردم نداشت.آنطرف اقيانوس كبير بود اينها قصه

  سوال 

كنند ميجواب: بالاخره حقيقتش پيش اهل بيت است آنوقت هر چه آا از قرآن كريم فهميدند براي انسان نقل 

  اش را نگفتيم.فرمايد ما خيليميو الاّ انسان عادي بخواهد همه معارف را از قرآن كريم در بياورد با اينكه خود خدا 

  سوال 

 
  .١٦٣ـ سوره النساء، آيه   ٤١
  .١٦٤ـ سوره النساء، آيه   ٤٢
  . ١١ـ سوره الأنعام، آيه   ٤٣



 

جواب: اما علمش را به شما گفتيم خيلي از چيزها است كه علمش را به شما گفتيم لذا در سوره حشر فرمود ﴿ما 

شود يك چيزهايي پيغمبر دارد كه ما نداريم اگر همين آيات ميمعلوم  ٤٤آتاكم الرسول فخذوه و ما اكم عنه فانتهوا﴾

دانيد هر چه او فرمود شما گوش كنيد او هم يباشد كه خود آيات را دارد فرمود او چيزهايي ما به او گفتيم كه شما نم

فرمــود اگــر  ٤٥حديث ثقلين فرمود احاديث ديگر را فرمود فرمود ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه و ما اكم عنه فانتهوا﴾

شما آياتي ديديد و براي شما مشكل بود اگر ﴿لو ردوه الي الرســول والي اولي الامــر مــنهم لعلمــه الــذين يســتنبطونه 

شــود كــه ميفرمود شما به كسي ارجاع بدهيد كه بتواند از قرآن استنباط كند و آن اهل بيت هستند معلــوم   ٤٦منهم﴾

فرمايد كه ميكرديم اينكه به همه ما ميچيزهايي هست كه پيش آا است و اگر همين ظواهر بود كه خود ما استنباط 

اگر چيزي ديديد فورا داوري نكنيد به اهلش مراجعه بكنيد اگر به اهلش مراجعه نكرديد ﴿لعلمه الذين يستنبطونه﴾ 

اين است آا مستنبط هستند آا كارشناس هستند آب دست آا است طناب دست آا است دلو دست آا است 

اش همين روايات فراواني است كه ائمه عليهم الســلام كنند پس براي آا گفتند نشانهميجوشانند و ما را سيراب  مي

  .٤٧فرمايند كه «اوحي االله الي نبي من انبياء بني اسرائيل كذا و كذا»مي

  سوال 

جواب: كل شئ همين است ديگر گفتيم حالا يا براي شما گفتيم يا براي رهبران شما گفتيم لذا فرمود به اينكه شمــا 

خودتان دست نزنيد نگوييد حسبنا كتاب االله همين آيه كه الآن خوانده شد فرمود ﴿لــو ردوه الي الرســول و الي اولي 

اش را روخواني نفرستاديم اين درونخــواني الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ شما به آا ارجاع كنيد ما كه همه

 
  .٧ـ سوره الحشر، آيه   ٤٤
  .٧ـ سوره الحشر، آيه   ٤٥
  .٨٣ـ سوره النساء، آيه   ٤٦
  . ٣٨٤، ص ١١ـ مستدرك، ج   ٤٧



 

هم است اين درونخواني كوثر است يك كسي بايد بالاخره اين قنات را چاه را اين چشمه را فوران بدهد و جوشــان 

كند و به شما بدهد اين آا هستند مشخص هم كرده كه اين كتاب در كتاب است در كتــاب اســت در كتــاب اســت 

قــرآن را نــازل كــرده  ٤٨فرمود ما اين قرآن را نازل كرديم به اين سبكي كه «طرفه بيد االله و الطرف الاخر بايــديكم»

باران را هم نازل كرده اما باران را انداخت و قرآن را آويخت قرآن را كه نينداخت پيش ما كه اين قــرآن را آويــزان 

اي اين ته قرآن است اين حبل هزارو خورده ٦كرده فرمود يك طرفش دست من است يكطرفش دست شما است اين 

اش همين است اين آويخته اســت «طرفــه بيــد را بگيريد و بالا بياييد ما كه اين را نينداختيم پيش شما كه بگوييد همه

في كتــاب  ٥٠خوب آا كساني هستند كه اين قرآن ﴿انه لقــرآن كــريم في كتــاب مكنــون﴾  ٤٩االله» است «اقرأ وارق»

مكنون في كتاب مكنون تا به لدي االله برسد اينها مستور است ما آنچه كه داريم اين عربي مبــين اســت فرمــود ﴿الــر 

و ﴿انه في ام الكتاب لدينا لعلي  ٥٢و ﴿إنّا جعلناه قرآنا عربيا﴾ ٥١كتاب احكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير﴾

فرمود آنكه پيش شما است ما آويختيم عربي مبين است آنكه پيش ما است علي حكيم است و خيال نكنيد  ٥٣حكيم﴾

اين قرآن مانند باران است و تگرگ است و يخ و برف است و آمد دست شما و همين است و همين اين آويخته اســت 

نه انداخته يك طرفش دست ما است شما بگيريد و بالا بياييد و اين كتاب درونش كتاب اســت تــو آن كتــاب ديگــر 

است تو كتاب ديگر است تو آن كتاب ديگر است تا برسد به ما و كسي اهل منساس است كه مطهر باشد ﴿لا يمســه 

 
  .١٢١، آيه ٣٧ـ بحار الانوار، ج   ٤٨
  . ٦٠٦، ص ٢ـ الكافي، ج   ٤٩
  . ٧٧و  ٧٨ـ سوره الواقعة، آيات   ٥٠
  .١ـ سوره هود، آيه   ٥١
  .٣ـ سوره الزخرف، آيه   ٥٢
  .٤ـ سوره الزخرف، آيه   ٥٣



 

توانند در بياورند مــا در ميمطهرون هم اهل بيت هستند شما پس به اينها مراجعه كنيد اينها از درون  ٥٤الا المطهرون﴾

همين قرآن گفتيم ما خيلي چيزها را در ظاهر نگفتيم يعني در عربي مبين نيست در كتاب مكنون است شما ببينيد ﴿ما 

رسد ميگويد براي اينكه او دستش به كتاب مكنون ميببينيد او چه  ٥٥آتاكم الرسول فخذوه و ما ا كم عنه فانتهوا﴾

چون در كتاب مكنون است و باطن اين قرآن است و تاويل و تفسير اين قرآن است و تتريل اين قرآن است حقيقت 

اين قرآن است و پيش اوست به او مراجعه كنيد اگر گفتيد حسبنا كتاب االله شما خيــال كرديــد قــرآن را مثــل بــاران 

انداخته است خيال كرديد همين است خوب اگر كسي يده يداالله شد او هم بالاخر احد طرفي القرآن بيده است اگر در 

است و وجود مبارك حضرت امير يد االله است تنها او نيست كــه ايــن   ٥٦آن حديث معروف است كه «طرفه بيد االله»

چهارده بزرگوار همه يد االله هستند حالا حضرت درباره او آمده احد الطرفيه بيد اهل بيت اســت آنوقــت كســي كــه 

داند نه آويخته وقتي انداخته ميكند قرآن هم مثل باران است اين قرآن را انداخته  ميگويد حسبنا كتاب االله خيال  مي

گويد اين كتاب عربي است مــا ميكند  ميگويد اين كتاب عربي است ديگر گاهي هم اجتهاد در مقابل نص  مياست  

زنيم اما اگر بداند آويخته است و كتاب مكنون دارد و هزارها مسائل است كه مرحلهٴ بالا است و احــد ميهم حرف  

كننــد يالطرفيه بيد االله سبحانه و تعالي است و اهل بيت مظهر يد االله هستند  چه يد االله فــوق ايــديهم آــا را رهــا نم

  شود اين ديد با آن ديد خيلي فرق دارد.ميگويد حسبنا القرآن و العتره، حسبنا الثقلين مي

  سوال

 
  . ٧٩ـ سوره الواقعة، آيه   ٥٤
  .٧ـ سوره الحشر، آيه   ٥٥
  . ١٢١، ص ٣٧ـ بحار الانوار، ج   ٥٦



 

جواب: و ما انه رسول بعنوا عربي مبين س: ج: نه بدليل اينكه در همان سورهٴ مباركهٴ زخرف در آنجــا مشــخص 

كنيم و بالاتر از عربي مبين آن قرآن علي حكيم است سورهٴ مباركهٴ زخرف آيــه ميكرد كه اين عربي مبين را ما نازل 

اما همين قرآني كه عربي مبين اســت  ٥٧به بعد اين است ﴿حم و الكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾  ٢

ام ادبيــات آنجا ديگر جاي عربي مبين نيست كسي بگويد من عربي خوانــده ٥٨﴿وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم﴾

مطهرون هم مشخص است چه كساني هستند از علي حكيم تا عــربي   ٥٩ام بفهمد آنجا ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾خوانده

نــه يعــني ايــن طنــاب  ٦٠شود حبل االله اينكه گفتند ﴿واعتصموا بحبــل االله﴾ميمبين از عربي مبين تا علي حكيم اين  

كند طناب انداخته انداختــه اســت تمــام ايــن طنــاب يانداخته را بگير خوب طناب انداخته مشكل خودش را حل نم

فروشها طنابي را كه براي فروش دارند طناب انداخته است حالا كسي برود و محكم چنگ بزند اين طنــاب انداختــه 

كنــد ايــن ميكند كه كسي بايد او را نگه بدارد آن طناب آويخته است كه مشــكل را حــل يمشكل خودش را حل نم

آيد هر ميآيد از تو چاه بالا گيرد بالا ميميطناب آويخته به سقف بسته است و جاي محكمي بسته است آدم اين را 

شود وگرنه از طناب انداخته چه كاري ساخته است از عربي مبين چه كــاري ميگيرد و محفوظ  ميجا هست اين را  

ساخته است عربي مبين كه وصل به لدينا لعلي حكيم است از او هزارها كار ساخته است و آن كسي كه علي است با 

  علي حكيم رابطه دارد.

  والحمد الله رب العالمين

 
  . ١تا  ٣ـ سوره الزخرف، آيات   ٥٧
  .٤ـ سوره الزخرف، آيه   ٥٨
  .٧٠ـ سوره الواقعه، آيه   ٥٩
  . ١٠٣ـ سوره آل عمران، آيه   ٦٠


